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 در آیات قرآنی» أن«در مضارع منصوب به » زائده لا«ر کذی معناشناس

  ١کبری خسروی

  ٢علی نظری

  ٣عباد محمدیان

  یدهکچ
یبایی آیات قرآن  یمکاز وجوه ز ، ی از حروف اثرگذار در زبان عربیکها و حروف است. یگزینش دقیق واژه، ر

ها از آن به در برخی جایگاه د. گروهی از نحویان و مفسرانگیر می های متفاوتی را در جملهه نقشکاست » لا«حرف 

 «ه به صورت کناصبه است  »أن«پس از ، هلا زائد هایی از جایگاهکنند. یکعبیر میت »زائده لا«
 

 ألا
ّ

  ِ ل  «و »   
 

 ئلا
ّ

آید. می»   

را آیاتی ، تحلیلی ـتوصیفی روشاین مقاله با در . انددانسته زائدهرا زائده و حشو و برخی دیگر غیر  نحویان آناز برخی 

مورد بحث قرار می است حذف شدهآن  زائده لاه کآیات مشابه  وار رفته کبه آن  در زائده لابا  ناصبه »أن«ه حرف ک

یباشناختی و هدفدار بودن آنکار کتحلیل با  همچنین گیرد. ات کزائده دارای ن ر لاکه ذکشود می روشن ردهای ز

بانی که با مقتضای حال آیات قرآن کای است بلاغی یم در ارتباط بوده و با بافت ز زائده  و هماهنگی بیشتری داردر

توان می زائده لا رکست. از جمله اهداف ذا دون توجه به معناشناسی آیات بودهب، ها توسط برخی از نحویاندانستن آن

شده با نفی عمل انجام، ت تمام                   ّ خشم و ناراحتی با قو   بیان، نهایت بازدارندگی و نهی از اعمال ناپسند دادنبه نشان

  نهایت ناتوانی و ضعف طرف مقابل اشاره نمود.، دادن نهایت پستی و زشتی عمل و نیزنشان، قاطعیت
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 لهئمسطرح  -۱

پرده از جمال خالق ، به روشنی که هر یکریم سرشار از ساختارهای نحوی شگرف است کقرآن 

وه و زیبا کمعناهایی با ش، رشته الفاظ و تعابیر کارگیری یک هدارد. این مصحف شریف با بها بر میزیبایی

اپو کنیز به ت عقل و اندیشه وی را، تواند ضمن برانگیختن احساسات و عواطف آدمیه میکدهد ارائه می

های مختلف به بحث و بررسی همواره ادیبان بسیاری در حوزه، تاب آسمانیکاین  نزولاز زمان  وادارد.

تهکاند تا بسیاری از نوشیدهکمندان نحوی نیز پرداختند تا بتوانند بهتر به عمق مفاهیم آن پی ببرند. اندیش

بحث م، . از مباحث نحویشایانی نمایند کمک آن معانی و به شناخت بهتر کنند شفکهای زیبای آن را 

اند. حروف ردهکهای فراوانی ها بحثآن ه نحویان دربارهکحروف ناصبه و حروف زائده است مربوط به 

 جملهاز  .گردندو سبب تغییراتی در معنا مینند کها را منصوب میآن، مضارع با واردشدن بر افعال، ناصبه

به دو صورت  زائده لا، گاهی بعد از أن رود.ار میکه همراه با فعل به کأن ناصبه است حرف ، این حروف

» 
 

 ألا
ّ

  ِ ل  «و »   
 

 ئلا
ّ

 ر شدهکذ »لا«همراه با  »أن«ل مضارع منصوب به گاهی فع، در برخی از آیات .آیدمی»   

در چنین است.  به کار رفته »لا«ر کبدون ذ »أن«ل مضارع منصوب به فع، در آیه مشابه آن هکدرحالی؛ است

یان و مفسران بیشترمواردی  برخی آن را مفید فایده دانسته ، نند و در مقابلکیاد می زائده» لا«از آن به ، نحو

 حرف ناصبه بررسی شواهد با، انکسعی دارد تا حد ام این پژوهشدانند. و غیر زائده می یدکتأو آن را برای 

  :دهدپاسخ را های زیر پرسش، ریمکقرآن در  زائده »لا«با  »أن«

یان و مفسران »لا«ر کوضعیت ذ -  زائد و حشو یا لازم و مفید) در همراهی با م ک(در ح، از نظر نحو

  چگونه است؟، ناصبه »أن«

 چیست؟ ناصبه »أن«همراه  »لا«ر کذدر  اهداف و وجوه بلاغی - 

ضمن تعریف ، ترو در نگاهی جزئی های اصلی پژوهشلهئیدن به پاسخ مسدر راستای رس، روازاین

تمام موارد ، فربر این ح »زائده« و وجه تسمیه زائده» لا«، ها و نیزحروف ناصبه و دلیل ناصبه نامیدن آن

ه با بافت زبانی ک زائده لادلیل وجود  ر خواهد شد وکذ، در قرآن زائده لاو دارای  »أن«مضارع منصوب به 

  نشان داده خواهد شد.، تمطابق اس

  پژوهش پیشینه -۲

ا تا؛ است نگاشته شدههایی چند تابکاشناسی بحث حروف زائده و معن پیرامون هرچند ّ     ام  نون هیچ ک 

از جمله آثار است.  نپرداخته این مبحث به بررسی و تحلیل معناشناسانهو منسجم طور مستقل  بهمنبعی 

بین التأیید و المنع و أسرارها البلاغیة فی القرآن زیادة الحروف «تاب کتوان به گرفته در این زمینه میانجام

معتقد به زائدبودن این حروف  هکسانی کنظر ، تابکاین  در رد.کاشاره ) ۲۰۰۰، عباس فداعثمان ( »ریمکال

علی بن ( »زهیة فی علم الحروفالأ«در  هایی بیان شده است. همچنینبا مثال، آن هستند زیادت غیر یا

بررسی  ،و در برخی موارد از نظر معناییها از نظر نحوی ) حروف و نقش آن۱۹۹۳، هرویمحمد نحوی 

 )۱۹۹۸، (بنت الشاطی »یانی للقرآنعجاز البالإ«) و ۲۰۰۵، (عبدالله دراز »العظیمالنبأ «در . است شده

زائد هستند.  ه این حروف غیرکاند این عقیده مؤلفان براست و  حروف زائده توضیح داده شده، به اختصار



 
 

  
 

   ۱۸۷  کبری خسروی / یقرآن اتیدر آ» أن«در مضارع منصوب به » لا زائده«ذکر  یمعناشناس

 »فی نصوص من التنزیل یانیةلمسات ب«، )۱۴۲۰، سامرایی( »معانی النحو«: تابکدر سه ، همچنین

یسندگانن، )۱۹۸۰، فراء( »معانی القرآن«) و ۲۰۱۰، سامرایی( و معناشناسی آن در برخی  زائده لار کبه ذ و

ای مقایسهلف مؤ، »معانی النحو«تاب کد. در انهدانستن زائدهرا » لا«اند و این ریم اشاره نمودهکآیات قرآن 

 لفظی و معناییبار  از نظر، است زائده لاه دارای کای آیه، نمایدتبیین می هد ودمشابه انجام می دو آیه بین

   .)۲۹۹- ۲۹۶ ،۳ج ،۱۴۲۰سامرایی، ( همراه است ید بیشتریکتأبا 

) هنگام بحث از ۱۳۹۵، (قمریان »ریمک قرآن فهم و تفسیر در نحوی زائد حروف نقش«نامه در پایان

رار کدو حالت از لا زائده پرداخته است: زیادت لا برای ت به بررسی، تب اعراب قرآنکبر اساس ، لا زائده

سوره  ۲۹به آیه ، رار معنوی) و لا زائده در صدر قسم. از میان آیات پژوهش حاضرکرار لفظی یا تک(ت نفی

 ۱۲در آیه فوق زائده برای وجود نفی در آیه است و در آیه  »لا«، ه بنابر نظر فراءک است ردهکحدید اشاره 

ه برخی آن را زائده و ک است ردهکسوره انعام نیز به نظرات مختلف نحویان اشاره  ۱۵۱ف و آیه سوره اعرا

یدی بودن کر تأکفقط به ذ نامهپایان، توان گفتدر مجموع مینند. کرار نفی تلقی میکهم آن را برای تبرخی 

یان اشاره  »لا«  کاز دیدگاه نحو
 
 رده و اساسا
ً
 نپرداخته و بررسی محتوای آیات ایشاناثبات نظر یا عدماثبات  به            

به ، نیزق) ۱۳۹۶، (حسینی رفاعی »ریمکال القرآن فی الزائدة الحروف :أبحاث و دراسات« مقاله است.

  پردازد. در این مقالههای متعدد میر نمونهکریم با ذکمعرفی حروف زائده در قرآن 
 
 صرفا
ً
هایی به نقل قول     

  .هستندیا عدم آن  »لا«ئده بودن ر زاکه درصدد ذکشود پرداخته می

از منابع موجود به  کنون هیچ یکتا، ه صورت گرفتکهایی ات و بررسیبا توجه به مطالع، با این همه

 رکولی این پژوهش قصد دارد تا نقش و تأثیر ذ؛ اندنپرداختهناصبه » أن«ی همراه زائده لار کذنقش و تأثیر 

با مقتضای حال را در  آنر کو چگونگی هماهنگی ذ »أن«در مضارع منصوب به  زائده لا موصوف به »لا«

  ند.کتبیین می اامر ضرورت نوشتار حاضر ره این کآیات قرآن تحلیل و بررسی نماید 

  معناشناسی حروف ناصبه وحروف زائده و جایگاه آنها در -۳

، إذن، لن، ارتند از: أناین حروف عب به حروف ناصبه مشهورند. بعضی از حروف موجود در زبان عربی

به آنها معنای مستقبل میو را تغییر داده  زمان آنها، رفتن بر سر افعالحروف ناصبه با قرارگ. و غیره یک

). ۳۰۵ص، ۲ج، ۲۰۰۵، مبرددهد (زمان آن را تغییر نمی، بر سر فعل ماضی »أن«وقوع ، البته .بخشند

ه کسانی کها و معناشناسی متون اهمیت زیادی دارد و برای ردشان در ترجمهکارکشناخت این حروف و نوع 

گاهی  هاو افعال پس از آن به قوانین دستوری این حروف زم استلا، نندکار میکشناسی زبان  در حیطه آ

  ها برسند.رد آنکارکتری از صحیحداشته باشند تا به شناخت 

 ی نحو و بلاغت و مفسرانعلما، شناسانریم میان لغتکروف زائده در قرآن درخصوص تعداد ح

ه کدهند لام عرب ارائه میکریم و کت قرآن دلایلی با توجه به آیا، گروه نیز نظرهایی وجود دارد و هراختلاف

 هحروف زائد، توان گفتدر مجموع میاما ؛ طلبداین مقاله را میتر از پرداختن به آنها مجالی بس طولانی

ن، باء، لا، ه عبارتند از: ماکاربرد کپر هحروف زائد، دسته اول؛ دو دسته هستند واو. دسته ، لام، أن، فاء، ِ  م 

، ۲۰۰۰، عثمان عباس فدا :کعن (ر.، إلی، إن،   َّ ثم  ، افک، ه عبارتند از: فیکاربرد کمک هحروف زائد، دوم

   ).۳۵۵- ۱۹ صص
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در بیشتر  در معناست.ها آنعدم تأثیر و  نمودن محسوب زائد، شده گذاری این حروفآنچه سبب نام

   .است و نقشی برای آن تعریف نشده شده تعبیراز این حروف به حروف زائده ، های نحویتابک

 لمه و موقعیت آن در درون جملهکنظم و چینش ظاهری  به معنایبافت زبانی ، شناسانزباناز دیدگاه 

ه واژه در آن جای کلمه و متنی است کهای پس و پیش شامل واژگان و جمله، . بافت از دیدگاه آنهااست

بافت در حقیقت به عبارت دیگر،  ).۲۰۲ص، ۱۹۹۸، جرجانی؛ ۵۴ص، ۱۹۷۵، ولمانا: کدارد (ر.

گاه در موقعیت دیگری قرار ند و هرکمعنایی پیدا می هتوجی، دلیل آن جایگاهه به ک گاه واژه در جمله استجای

بافت زبانی شامل هر نوع واژگانی ، به علاوه .)۱۶۲ص ،۱۴۱۲، جنابی: ک(ر.یابد معنای دیگری می، گیرد

م کگان بر یاین واژخواه ، ندکمی کمکلفظ همنشین است و به توضیح معنا  که با یکشود می
 

 لفظ مقد
ّ

 و        

 مؤیا 
 

 خ
ّ

ند. کایفای نقش می، متن ها در درونیبکتر ردن دلالت الفاظ وکبافت در روشن، بنابراین .باشند ر 

حاوی معانی جدید و دارای  ،ه واژگان با قرارگرفتن در آنکفضایی است «، در حقیقت مقصود از بافت

ای لمهکهر «، با توجه به آنچه گفته شد .)۴۵، ص۱۳۹۶(امیدعلی و خلیلی،  »شوندارزش معنایی نو می

صحیح و  بیانلذا  .رود تا با بافت مورد نظر همخوانی داشته باشدار میکبرای معنایی خاص به ، در متن

  ).۴ص، ۱۳۹۱، و قاسم احمد  (آذرنوش» ندکه معنای مورد نظر را منتقل میکواژگان است  از درست

  »أن«در مضارع منصوب به  »زائده لا«ر و حذف کتحلیل معناشناسی ذ -۴

، ۹۳/ ۲۰: طه، ۱۲/ ۷: اعراف، ۱۵۱/ ۶: انعام( آمده پنج بار همراه با أن ناصبه زائده لا، ریمکدر قرآن 

 لادن آوره با کاغراضی . استمتفاوت  موضوع کی درباره، دامکه هر ک )۲۹/ ۵۷: حدیدو  ۲۵/ ۲۷: نمل

شد. آیات به  ها بیان خواهدهای مرتبط با آنله مثاکشوند به پنج دسته تقسیم می، است صورت گرفته زائده

ای میان مقایسه، اعراف) در دومین مثال (سوره، ر استکلازم به ذ. است های قرآن آورده شدهیب سورهترت

در ، (ع)یطان برای حضرت آدمردن شکگیرد. داستان سجده نمتفاوت صورت می مشابه از دو سوره دو آیه

شباهت زیادی به ، »ص«و » اعراف«اما در دو سوره ؛ رار شده استکهای متفاوتی تریم به صورتکقرآن 

  ر شده است.کآمده و در دیگری بدون آن ذ زائده» لا«با  »أن«، های از آنکه در یکهم دارند 

   برای نشان دادن نهایت بازدارندگی و نهی از اعمال ناپسند »لازائده«ر کذ - ۴-۱

ه از ک ایگونه نهایت بازدارندگی و نهی از اعمال ناپسند است به، زائده لار کردهای ذکارکترین از مهم

 کید خواسته شود کشخص یا اشخاصی با نهایت تأ
 

 ه عمل مد
ّ

 ۱۵۱وجه انجام ندهند. در آیه نظر را به هیچ         

ند تا تمامی افراد را فراخواند و فرامین الهی را به آنان ک(ص) امر میخداوند متعال به پیامبر، ه انعامسور

ید مطلب کدر تأ زائده لانقش ، آیه این با پیروی از اوامر الهی به رستگاری برسند. با بررسی تاند کگوشزد 

م  ﴿ گردد:مورد نظر تبیین می
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   ۱۸۹  کبری خسروی / یقرآن اتیدر آ» أن«در مضارع منصوب به » لا زائده«ذکر  یمعناشناس
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 ۱۵۱در آیه  کاین، های حرام را تبیین نمودیکخورا، ه خداوند متعال در آیات قبلی سوره انعامکبعد از این

ه کن است ورزیدکشر، شدهبیان ترین موردنخستین و مهمپردازد. به تبیین محرمات در اعمال و افعال می

ن این بودکمهلنشان از ، در جایگاه نخست دنورزین کیان شربننده است. ککگناهی نابخشودنی و هلا

ی دلالت بر عنایت والا، والدین بعد از آنی به کبیان نی است. ید افزودهکأر این تبزائده  لاه کعمل است 

خداوند به گناهان ، است. در ادامه آیهلدین به عبادت خود ردن احترام واک کخداوند به پدر و مادر و نزدی

 ه عطف بر همین لاکند کاشاره مینیز  گناهچون قتل اولاد بر اثر فقر، انجام فواحش و کشتن افراد بی دیگری

م  ﴿ ه به ترتیب عبارتند از:کمور است از ممانعت والای خداوند از این ا نشان زائده هستند و
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  ت تمام                         ّ دادن خشم و ناراحتی با قو  برای نشان» زائده لا«ر کذ - ۴-۲

تمام و قوت  یدکتأدادن خشم و ناراحتی با نشان، ناصبه در قرآن »أن«با  زائده لار کردهای ذکارکاز 

احتی فراوان متوجه نماید و با خشم و نار، است ه انجام دادهکبه دلیل عملی  یعنی فرد یا شخصیتی را؛ است

 ند. با بررسی و مقایسهکر اشتباه و نادرستی نکوجه آن عمل را انجام ندهد یا فه به هیچکبخواهد  از وی

   :است شدهدادن خشم و ناراحتی نشان داده در نشان زائده لانقش ، ص اعراف و سوره هایی از سورهبخش
ن  ﴿ ـ
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  .)۱۹- ۱۱/ ۷ اعراف:( ٢﴾ 

                                                             
قرار مدهید؛ و به پدر و مادر  کشما حرام کرده برای شما بخوانم: چیزی را با او شریبیایید تا آنچه را پروردگارتان بر «بگو: . ١

چه علنی آن و  -رسانیم؛ و به کارهای زشتاحسان کنید؛ و فرزندان خود را از بیم تنگدستی مکشید؛ ما شما و آنان را روزی می

سی را که خدا حرام گردانیده، جز بحق مکشید. اینهاست که [خدا] شما را به [انجام  کنزدی -]چه پوشیده[اش
ْ

مشوید؛ و نَف

  .»] آن سفارش کرده است، باشد که بیندیشیددادن

 .»برای آدم سجده کنید«و در حقیقت، شما را خلق کردیم، سپس به صورتگری شما پرداختیم؛ آن گاه به فرشتگان گفتیم: . ٢

چه چیز تو را باز داشت ، چون تو را به سجده امر کردم«ده کردند، جز ابلیس که از سجده کنندگان نبود. فرمود: ] سجپس [همه

] فرو شو، تو را از آن [مقام«فرمود:  .»من از او بهترم. مرا از آتشی آفریدی و او را از گِل آفریدی«گفت: » از اینکه سجده کنی؟

] برانگیخته خواهند مرا تا روزی که [مردم«گفت:  .»یی. پس بیرون شو که تو از خوارشدگانی] تکبّر نمانرسد که در آن [جایگاه

] آنان پس به سبب آنکه مرا به بیراهه افکندی، من هم برای [فریفتن«گفت: . »تو از مهلت یافتگانی«فرمود:  .»مهلت ده، شد



  ۱۴۰۳بهار و تابستان ، ۳۰، شماره ۱۴دو فصلنامه کتاب قیم، دوره     ۱۹۰
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  ْ ُ  ْ   .)۸۵- ۷۱/ ۸ (ص: ١﴾ِ 

ه ابلیس از کن است وند به فرشتگان برای سجده بر انساادر مورد خلقت انسان و امر خداین آیات 

بیان  این آیات را شده درباره رکتفسیر ذهفت ، »تفسیر مفاتیح الغیب« صاحبزند. باز میسجده نمودن سر 

  عبارتند از:، استمرتبط با این بحث ه کآن از دو مورد . آوردمی خود را و در پایان نظر ندکمی
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؛ ۳۲۵ص، ۱۴ج، ۱۳۹۰، طباطبایی( بر این اعتقادند یانن و نحوبیشتر مفسراو  است» یرجعون«معنی 

ابن؛ ۲۷۹ص، ۱۳ج، ۱۴۲۰، رازی؛ ۹۹ص، ۷ج، ۱۳۷۲، طبرسی؛ ۲۵۲ص، ۱ج، ۱۴۲۵، هشامابن

- ابن؛ ۴۶۵ص ،۷ج، ۱۴۲۰، ابوحیان؛ ۳۲۷ص، ۵ج، ۱۴۱۹، حاتمابیابن؛ ۱۶۵ص ،۲ج، ۱۳۶۲، انباری

  .)۱۳۸ص ،۳ج، ۱۹۸۰، فراء؛ ۱۰۶ص ،۱۷ج، ۱۴۲۰، عاشور

ی  «چنین است: بوده و لغو نیست و تأویل آیه اینمفید فایده ، »لا«حرف  -  
 
 ُّ أ
َ
یء  م    

 
ٍ   َ ش  
َ

ع     َ  َ ن 
 

 ک
َ

ر    
 
ن  ت  ْ ع 
َ
  ِ ک   َ ْ  

؟ ود  ج  ِ  الس  ، ۱۴ج، ۱۴۲۰، رازی( ار استکه استفهام بر پایه انک) رد؟کردن منع کیزی تو را از سجده (چه چ»    ُّ ُ 

تفاسیر متعددی دارد و خداوند به » لا«ر کذ، ندکدین رازی در پایان بیان میفخرال، ناگفته نماند). ۲۰۷ص

گاه طباطبایی  است.نمودهقطعیت در نظر خود را ابراز تردید و عدم ، این سخن در حقیقت تر است و باآن آ

                                                                                                                                                           
 بر سر راه راست تو خواهم نشست. 

ً
شت سرشان و از طرف راست و از طرف چپشان بر آنها آنگاه از پیش رو و از پ«حتما

 هر که از آنان از تو نکوهیده و رانده، از آن [مقام«فرمود:  .»تازم و بیشترشان را شکرگزار نخواهی یافتمی
ً
] بیرون شو که قطعا

یش در آن باغ سکونت گ« .»پیروی کند، جهنّم را از همه شما پر خواهم کرد یر و از هر جا که خواهید و ای آدم! تو با جفت خو

ید که از ستمکاران خواهید شد ک] به این درخت نزدیبخورید، و [لی   .»مشو

] درست کردم و از روح  من بشری را از گِل خواهم آفرید.«آنگاه که پروردگارت به فرشتگان گفت: . ١
ً

پس چون او را [کاملا

] تکبّر مگر ابلیس [که، پس همه فرشتگان یکسره سجده کردند .»] بیفتیدککنان برای او [به خاخویش در آن دمیدم، سجده

یش خلق کردم سجده «فرمود:  نمود و از کافران شد. ای ابلیس، چه چیز تو را مانع شد که برای چیزی که به دستان قدرت خو

یانی؟] برتریآوری؟ آیا تکبّر نمودی یا از [جمله  .»ایای و او را از گِل آفریدهمن از او بهترم؛ مرا از آتش آفریده«گفت: » جو

پروردگارا، پس مرا تا روزی که «گفت:  .»و تا روز جزا لعنت من بر تو باد ای] بیرون شو، که تو راندهپس، از آن [مقام«فرمود: 

به عزّت پس «] گفت: [شیطان .»یافتگانی، تا روز معیّنِ معلومدر حقیقت، تو از مهلت«فرمود:  .»شوند مهلت دهبرانگیخته می

ا از راه به در می گویم: ] است و حق را میحقّ [از من«فرمود:  .»برم، مگر آن بندگان پاکدل تو راتو سوگند که همگی را جدّ

   .»شان، خواهم انباشتهرآینه جهنّم را از تو و از هر کس از آنان که تو را پیروی کند، از همگی



 
 

  
 

   ۱۹۱  کبری خسروی / یقرآن اتیدر آ» أن«در مضارع منصوب به » لا زائده«ذکر  یمعناشناس

ه بر آن وارد شده کفعلی است  معنای یدکتألا برای      ِ وجود  « :ندکنیز این لا را مفید فایده دانسته و بیان می

را مفید فایده دانسته و بیان  زائده لا، رمانیکسامرایی و ). فاضل ۲۴ص، ۸ج، ۱۳۹۰، (طباطبایی» است

، انده لا را زائده دانستهکسانی کبیان گشته تا خشم و ناراحتی را بیان نماید و  زائده لاه حرف أن با کنند کمی

، تابی، رمانیک؛ ۲۹۷ص، ۳ج، ۱۴۲۰، سامرایی: ک(ر. است دون توجه به معناشناسی آیات بودهب

  ).۱۱۷ص

) بیان شده زائده لابدون ، ردن شیطان بار دیگرکداستان سجده ن، »ص«در سوره 
 

د ج  س 
 
ن  ت

 
          (أ

َ
 ُ ْ 

َ
  ْ 

َ
با  است.   

بیان قداست و بزرگی خداوند متعال و قدرتش اعراف  سورهه کگردد تبیین می، بررسی بافت هر دو سوره

، به همین علت .نافرمانی ابلیس در مقابل خداوند سبب خشم پروردگار متعال شده است، روازاین .است

ید بیشتری کبا تا خشم و ناراحتی رااین آمده است تا  زائده لا، سوره و هماهنگی با مقتضای حال یدکتأبرای 

  عبارتند از:، اعراف دارند سورهدر  یدکتأه دلالت بر کاز جمله مواردی  .ندکالقا 

م  ﴿ درلام و قد - 
 
اک ن 

 
ق

 
ل

 
 خ

 
د
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ُ
   َ

ْ
 

َ
 

َ
  

ْ
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 دو مؤ، لام و قد: ﴾ َ  

 
 ک
ِّ
 »قد«جواب قسم محذوف و  »لام«د هستند.  

کید را میه کحرف تحقیق است   شروع شده است. » و اذ قلنا«ه با ک» ص« سورهبر خلاف د نرسانتأ

ین  «: اعراف رهو ی بیشتر در سیدکتأ های عبارت-  ر اغ  ن  الص   م 
 

ک
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ِّ
حین   َ    َ َ ُ   ِ   اص  ن  الن  م 

 
 ِ َ    َّ  ِ   َ ل
َ
 « 

کید در این آیات بیانگر تأکید است.»   ّ إن  «وجود  .)۲۹۸ص، ۳ج، ۱۴۲۰، سامرایی(   و لام تأ

نشدن به ماندن زبان و آلوده کپا، ردهای حذفکارکی از کی، در علم معانی :حذف نمودن نام ابلیس- 

کم   ُ ص  «مانند: ، گیرده حذف صورت میکهاست یکناپا می   ٌ ُ   ٌ م  ب  است تا  واژه منافقون حذف شدهه ک»  ُ  ٌ ع 

نام ، روازاین .)۴۱ص، ۱۹۷۱، قزوینی(خطیب  ها نمایان شودخشم و نفرت از آنزبان به آن آلوده نگردد و 

خشم و نفرت ، حذف شده تا با این حذفاین واژه ، اعراف است و در سوره آمده» ص«در سوره ابلیس 

  بیشتری را نشان دهد. 

 «ی واژه، اعراف در سوره شمردن: کوچکهمراه با  »ردنکطرد « استفاده از واژه- 
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ین     ر  اغ  ن  الص  ِ   َ م   ﴿فرماید: و خداوند می است ار رفتهکه هجدهم ب بار دیگر در آیه، ردنک. طرد ﴾ِ  َ    َّ  ِ
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ا ﴿فرماید: گونه نیست و خداوند میاین» ص« اما در سوره؛ ﴾َ   ه  ن  ج  م  ر 
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  ).۲۹۷ص، ۳ج، ۱۴۲۰، سامرایی( ﴾ ْ ِ    

سخن ، خشم و ناراحتی زیاد استابراز اعراف چون  در سوره :اتفاقاتایجاز و عدم اطناب در بیان - 

ع  ﴿فرماید: در این سوره میخداوند ، به همین دلیل است. وتاه گشتهک ن  ا م   م 
 

ال
 
َ  َ ق  َ    َ  
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 یا ﴿فرماید: میتری رو با عبارت طولانینیست و ازاین طوراین» ص« اما در سوره؛ )۱۲/ ۷ :اعراف(
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). نمونه۷۵/ ۳۸ (ص: ﴾ 

  :شامل موارد ذیل است، ه بیان شدهکدیگری  های

 ﴿اعراف:  سوره- 
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  )۱۲/ ۷ :اعراف( ﴾  



  ۱۴۰۳بهار و تابستان ، ۳۰، شماره ۱۴دو فصلنامه کتاب قیم، دوره     ۱۹۲
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 ﴿حرف فاء و جمله 
 
م  ال ی یو 

 
ل  إ 

ْ
   ِ ْ    

َ
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  است. افزوده شده ﴾ َ 

 ﴿اعراف: سوره - 
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ث ع   ب 

َ
  

ُ
 به» فاء«و حرف  »  ّ رب  « ه). واژ۷۹/ ۳۸ (ص: ﴾ْ  َ 

ه کو جایی  لام افزوده شدهک به، ردن استکه جایگاه گشایش و بحث کجا است. آن این آیه افزوده شده

  است.  و سخن مختصر بیان شده استهکلام کاز ، خشم و ناراحتی استابراز جایگاه 

معتقد  ۳۲/ و حجر ۷۵/ های صمشابه آن در سورهسوره اعراف و آیات  ۱۲رمانی در موازنه میان آیه ک

یس   َ ی  «ه کبا این؛ است ل 
ب  ِ   ُ ا إ   ْ هر دو » لا«و لفظ » منع«اما ماده ؛ است سوره اعراف حذف شدهاز آیه این در »   ِ 

البته می .ن ابلیس استآه مخاطب کدهد بوده و نشان می ید بر نفیکنمایانگر تأو این خود  اندر شدهکذ

ع  های دو آیه دیگر (عبارتننده کسوره اعراف جمع ۱۲آیه ه کگفت توان  ن  ا م  َ  َ م   َ    َ 
 

 ک
َ

   
 

د ج  س 
 
 ت

 
ن

 
 أ

َ
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ْ
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  َ م   -  
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َ
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 «ه ک ) است به این ترتیب 
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ن

 
 أ

َ
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ْ
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 ا  َ م  «و »  

 
 ل
َ
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َ

سیاق آیات در مقتضای حال و زیرا ؛ اندحذف شده»  

ع  «بر آنها دلالت دارد و در نتیجه عبارت  دو سوره ص و حجر ن  ا م  َ  َ م   َ    َ 
 

 ک
َ

   
 

ن
 
 أ

ْ
 

َ
  

 
 لا

َ
  

 
د ج  س 

 
 ت

َ
 ُ ْ 

َ
شود ملاحظه می»  

  .)۱۱۷ص، تابی، رمانیک(

از همان ابتدای سوره با خبردادن از ، فدر سوره اعرا: شیوه متفاوت بیان موضوعات و مطالب- 

مهم بودن ، با افعال امر، امین الهیامر به پیروی از فربیان دستوری و  با شیوهها و قیامت و حسابرسی انسان

سخن به میان ، آمده برای پیامبران و اقوام پیشینپیش از اتفاقات، ص در سورهاما ؛ دهدرا نشان می موضوع

  داستانی داشته باشد. بیشتر صبغه سورهاین  است آمده و باعث شده

 زائده لابودن نقش ی بر مهمیدکتأ، ه                    ّ تفاوت مهم و قابل توج   ششر کذ، صورت گرفت هکای در مقایسه

ه کتنشی است  نندهکبیان، دوازدهم سوره اعراف است. همچنین در آیه یدکتأدادن اربرد آن در نشانکو 

ی یدکتأتا جملات با بار است سبب شده این مهم  .استه افرمانی خود آن را به وجود آوردشیطان با ن

موضوع اصلی و ، ردن شیطانکه سجده نکبل؛ است فایده نبودهلغو و بی، »لا«ر کذ فراوانی بیان گردند. پس

و صراحت بیشتری خواسته  یدکتأ، ه بافت و مقتضای حالکمورد بحث در این فرازها از قرآن است و جایی 

 تسجد«یب کبا تر زائده لا، است
 

     ألا
ّ

راحتی بیان گشته تا نهایت خشم و نا، ه موضوع اصلی داستان استک»   

  ند.کبیان  دکرا مؤ

ت تمام برای نفی عمل انجام » زائده لا«ر کذ - ۴-۳
 

       شده با قاطعیت و شد
ّ

                    

 ،نفی عملی با قاطعیت تمام است. این موقعیت، با أن ناصبه زائده لار کاربردهای ذکی دیگر از کی

ل، ه به شخصکافتد زمانی اتفاق می اما در ؛ شود تا آن را انجام دهدو از او خواسته می گرددمی         ّ عملی محو 

اشتباهش را با قاطعیت ، روازاین .دهده به طور صحیح آن را انجام نمیکورزد یا اینوتاهی میکانجام آن 

 ﴿این موقعیت در آیه  د تا این اشتباه را بار دیگر انجام ندهد.دهمیها پاسخ ترین جملهمکتمام و مح
 

لا
 
 أ
َّ

 
َ
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َ
  

َ
از نزد خداوند متعال  (ع)بازگشت حضرت موسی، و در ماجرای )۹۳/ ۲۰(طه:  ﴾ 

برای عبادت و دیدن ، (ع)موسیحضرت «شود. شروع می طه سوره ۸۳ه از آیه کاست  آمدهبه میان قومش 
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گوساله سامری آنها را مورد آزمایش و قومش را به برادرش هارون سپرد. خداوند به وسیله رد کخداوند عجله 

شود تا می شوندگان آنها معامله امتحانبا  هکبدین معنا ؛ دگردانبر آنان سخت می را لیفکقرار داده و ت

پس از بازگشت از ، (ع)موسی حضرت ).۳۹ص، ۷ج، ۱۳۷۲، (طبرسی» مخلص از منافق شناخته شود
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شود و آن حضرت اطلاع پیدا شروع می (ع)وه رفتن حضرت موسیکداستان به ، سوره طه ۸۳ از آیه

بارهکند کمی گردد و عمل آنان را به سویشان باز می، پس خشمگین از عمل آنان .اندشده کمشر ه قومش دو

ود را امور قوم خ، ه آن حضرتکست از اینا عبارت، ورکآیات مذته مهم کند. نکبا شدت تمام نفی و رد می

ند. بازخواست از کشدن قومش را از او بازخواست می کاست و مشر به دست برادرش هارون سپرده

ماهنگ است. است. این خشم با سخنش نیز ه (ع)موسیحضرت ور شدن خشم همراه با شعله، ونهار

ی  ﴿فرماید: ند و میکهارون می ه رو بهکزمانی « ص  ع 
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) به این معنی ۹۳/ ۲۰ (طه: ﴾ 

من عدم  کما منع«بود: معنی چنین ، گشتبیان نمی زائده لااما اگر ؛ »أن تتبعنی؟ کما منع«است: 

من  کما منع«ه بگوید: که مقصود این است کدرحالی؛ شدمعنای پیروی و همراهی میبه و » اتباعی؟

                                                             
ای قوم من، آیا پروردگارتان به شما وعده نیکو نداد؟ «د برگشت [و] گفت: به سوی قوم خو کپس موسی خشمگین و اندوهنا .١

  »نمود، یا خواستید خشمی از پروردگارتان بر شما فرود آید که با وعده من مخالفت کردید؟آیا این مدت بر شما طولانی می

ز من پیروی کنی؟ آیا از فرمانم سر باز ای هارون، وقتی دیدی آنها گمراه شدند چه چیز مانع تو شد،/ که ا«] گفت: [موسی .٢

] سرم را، من ترسیدم بگویی: میان بنی اسرائیل تفرقه انداختی و ای پسر مادرم، نه ریش مرا بگیر و نه [موی«گفت: » زدی؟

، ] به آن پی نبردندبه چیزی که [دیگران«گفت:  »ای سامری، منظور تو چه بود؟«] گفت: [موسی» سخنم را مراعات نکردی.

] انداختم، و نفس من برایم چنین ] برداشتم و آن را در پیکر [گوسالهپی بردم، و به قدرِ مُشتی از ردِّ پای فرستاده [خدا، جبرئیل

یی: [به من کپس برو که بهره تو در زندگی این باشد که [به هر که نزدی«گفت:  »فریبکاری کرد. ] دست مزنید و تو تو آمد] بگو

] به آن خدایی که پیوسته ملازمش بودی بنگر، آن را کود که هرگز از آن درباره تو تخلف نخواهد شد، و [اینرا موعدی خواهد ب

 می
ً
  .»پاشیمکنیم [و] در دریا فرو میسوزانیم و خاکسترش میقطعا



  ۱۴۰۳بهار و تابستان ، ۳۰، شماره ۱۴دو فصلنامه کتاب قیم، دوره     ۱۹۴

  

 
 

 
، سامرایی: کر.» (بیان شده است یدکتأبرای  زائده لاه ک شودپس مشخص می »لم تتبعنی؟   َ لم  أی ، اتباعی

  ).۲۹۶ص، ۳ج، ۱۴۲۰

ی ابراز کبا عمل فیزی خشمش را (ع)حضرت موسی، گرددر میکذ زائده لاه ک جاآن، قابل تأمل است

م  ﴿ گوید:هارون می؛ ننده این مطلب استکتبیین، نیزبعدی  آیهه ک چنانهمند کمی
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از خشم را نمایان  (ع)موسیحضرت گرفتن موی سر و ریش هارون لبریز بودن . ﴾ِ    َ  

ه کهای این ناراحتی و نفی عمل بنی اسرائیل نشانه، ۹۳ آیه از ساخته است. با بررسی بافت آیات قبل و بعد

  ست از:ا به ترتیب عبارت، شده زائده لار سخن همراه کسبب ذ
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وس   ه کال خداوند ؤبا س (ع)های نفی عمل حضرت موسینشانه، از ابتدای داستان: )۸۳/ ۲۰طه: ( ﴾یُ   َ م 

 »عنهم کأی شیء عجل ب«اری بیان شده و به معنی که به صورت استفهام انک...» کما اعجل«پرسد: می

، ال خداوندؤبا شنیدن این س (ع)). حضرت موسی۱۸۹ص، ۴ج، ۱۳۸۷، طوسینمایان است (است، 

خداوند در ادامه با ، رده استک کبدون رهبر و راهنما ترقوم خود را ه کرده کچه اشتباهی  شودمی متوجه

پی درپی ند وکمی رخشم و ناراحتی او را بیشت، ایجاد شده ه در نبود آن حضرتکبرهایی از اتفاقاتی دادن خ

  این ناراحتی در آیات بعدی بیان شده است.
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   ۱۹۵  کبری خسروی / یقرآن اتیدر آ» أن«در مضارع منصوب به » لا زائده«ذکر  یمعناشناس
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برای نشان ، ردن ابلیس) گفته شدکسجده نه در مثال قبلی (کطور است. همان بیان شده ﴾ 

فتن سر و ریش حذف ماجرای گر نیز در این مورد ،استه شده استکاز تببین اتفاقات ، دادن خشم و ناراحتی

ی  ﴿در مقابل هارون با گفتن  .است هارون اتفاق افتاده ح  ل   ب 
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خشم و ناراحتی ، (ع)حضرت موسی، ورکدر آیه مذ« است. گرفته شده (ع)موسی حضرت و ریشش توسط

تا  است استفاده نموده زائده لالامش از کدر ، ادن این خشم و ناراحتیدند و برای نشان کخود را بیان می

و با  است آمده یدکتأدر آنجا برای بیان  زائده لا، بنابراین .و قوت تمام بیان نماید یدکتأنفی عمل آنان را با 

، ۲ج، ۱۳۷۷، اشانیک: فیض ک(ر.» را در پی داشته است یدکتأه عمل کشود صراحت تمام فهمیده می

   .)۳۴۵ص

 ﴿ :خواهی هارون با بیانطلبی و رحمعطوفتـ 
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دارد تا با هارون را وا می«ه کاست  (ع)موسیحضرت های خشم از دیگر نشانه، »         ِّ یا ابن أم  «بیان : )۹۴/ ۲۰

، صابونی» (را برانگیزدمهربانی و و عطوفت  ختهاندارا به یاد مادرش  (ع)موسیحضرت ، »أم« بیان واژه

 ب  ﴿گوید: می (ع)موسیحضرت هارون از ترس و خشم «، ). سپس۲۲۴ص، ۲ج، ۱۴۲۱
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ه کند کخودداری می» لا تأخذ بشعر لحیتی و لا بشعر رأسی«از بیان جمله به صورت ه ک ﴾ َ  

، ۱۴۱۱، زحیلی؛ ۲۱۱ص، ۶ج، ۱۳۸۸، ارم شیرازیک(م» است (ع)موسیحضرت نشان از شدت خشم 

   ).۲۶۸ص، ۱۶ج

ین سامری در دنیا و آخرت: ـ   قا﴿نفر
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ً
   ِ تو در  ه بهرهکبرو «رد و به او گفت: کرو به سامری  (ع)موسیحضرت : )۹۷/ ۲۰طه: ( ﴾َ  ْ

ه به سبب آن کای خواهی گرفت بیماریرد (کسی تو را لمس نخواهد ک، ه به دلیل آنکاین دنیا عذابی است 

نند و با او کمعامله ن، ه با او حرف نزنندکرد کبه قومش امر  (ع)موسیحضرت سی به تو دست نزند) و ک

   ).۱۵۲ص، ۱۶ج ، ۱۴۱۲، طبری» (دید مند و در آخرت هم عذابی سخت خواهدنخورند و نیاشا

یا انداختن مجسمه: سترکخا ، سوزاندنـ  س  ﴿نمودن و به در ن  ن 
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های این بخش است. بیان یدکتأی از جمله یدکتأو مفعول مطلق  یدکتأنون ، قسم »لام«: )۹۷/ ۲۰

 عمل سامری را با، شده توسط سامری ساخته یلاط ردن و به دریا انداختن مجسمهکسترکخا، سوزاندن

بیان شده  یدکتأچندین با آیه این ، ارکاز این  (ع)موسیحضرت ند و برای نشان دادن خشم کنفی می یدکتأ

  است.

تـ  ع  ﴿ها:                      ُ  بیان توحید و دوری از ب  س  و  و   ه 
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همتا و عالم بر هر چیزی خداوند متعال را بی، های فراوانیدکتأبا ، (ع)حضرت موسی، پایاندر : )۹۸/ ۲۰

   شود.همراه میبیشتر چه هر یدکتأبا ، نیز پایان این نفیو بدین ترتیب  ندکتوصیف می

  

  



  ۱۴۰۳بهار و تابستان ، ۳۰، شماره ۱۴دو فصلنامه کتاب قیم، دوره     ۱۹۶

  

 
 

 
  ن دادن نهایت پستی و زشتی عملیبرای نشا» زائده لا«ر کذ - ۴-۴

دادن نهایت پستی و حقارت عملی است. این نشان، ریمکدر قرآن  زائده لار کاربردهای ذکی دیگر از کی

، روازاین .استه بسیار زشت و ناپسند کدهند یه گروهی عملی را انجام مکافتد موقعیت زمانی اتفاق می

 ﴿آیه این معنا در مصداق ند. کبیان  یدکتأبودن آن را با تا زشت شودبیان می زائده لاعمل آنان با 
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/ ۲۷ :نمل( ﴾ ْ 

ه شروع ک ای آمدهبه گونه، مشهود است. بافت داستانسبا  هکمل و (ع)سلیمانداستان حضرت  در )۲۵

 «ه کداستان با بخشی 
 

 ألا
ّ

، از همان ابتدا ورکآیه مذدر . ارتباط دقیق و هماهنگی دارد، است بیان شده در آن »  

 «همراه با  هکبودن امری مهم به
 

 ألا
ّ

ه نشان از کآن بخش است  دیگری بر یدکتأ زائده لاو  اشاره شده، آمده»   

 «نقش 
 

 ألا
ّ

د است  (ع)است. این بخش در مورد پرنده حضرت سلیمان یدکتأدر بیان این »    ده  ه ک        ُ  ُ      به اسم ه 

- شود و او را به عذابی سخت مژده میخشمگین می، روازاین .یابداو را در میان پرندگان نمی آن حضرت

د دلیل غیبتشکدلیلی مح، ه برای غیبتشکمگر این؛ دهد ده  ه کند کرا دیدن قومی بیان می            ُ  ُ            م بیاورد. ه 

برای  قومآن ردن که سجده نکد شومشاهده می، . به همین علتنندکغیر خدا را پرستش میمعبودی 

هاست امل آیات با مقتضای حال آنکنشان از هماهنگی ، است. بررسی آیات م هدهدکدلیل مح، خداوند

 «نقش  نندهکبیان، و همچنین
 

 ألا
ّ

ه کدر عمل انجام شده توسط قوم مل، یدکتأدر بیان زشتی و پستی همراه با »   

 «در پستی و زشتی به وسیله  یدکتأدادن سبا است. برای نشان
 

 ألا
ّ

هستند و با  یدکتأاین  نندهکه بیانکآیاتی ، »  

ه نشانکگیرد و تمامی عواملی مورد بررسی قرار می، خوانی دارندهم (ع)بافت داستان حضرت سلیمان

  گردند: بیان می، هستند یدکتأاین  دهنده
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   .)۶۲ - ۰۲/ ۲۷ (نمل: ١﴾  

                                                             
یای [حالِ . ١  او را به عذابی بینم؟ یا شاید از غایبان مرا چه شده است که هدهد را نمی«] پرندگان شد و گفت: و جو

ً
است؟ قطعا

برم مگر آنکه دلیلی روشن برای من بیاورد. پس دیری نپایید که [هدهد آمد و] کنم یا سرش را میعذابی سخت عذاب می

گاهی نیافته«گفت:  گاهی یافتم که از آن آ ام. من [آنجا] زنی را یافتم که گزارشی درست آورده» سبا«ای، و برای تو از از چیزی آ

کرد و از هر چیزی به او داده شده بود و تختی بزرگ داشت./ او و قومش را چنین یافتم که به جای خدا برای نت میبر آنها سلط

] راه نیافته ] بازداشته بود، در نتیجه [به حقکنند، و شیطان اعمالشان را برایشان آراسته و آنان را از راه [راستخورشید سجده می

دارید و آورد و آنچه را پنهان میبود] تا برای خدایی که نهان را در آسمانها و زمین بیرون می بودند. [آری، شیطان چنین کرده

   .»داند، سجده نکنند؛ خدای یکتا که هیچ خدایی جز او نیست، پروردگار عرشِ بزرگ استنمایید میآنچه را آشکار می

 

  



 
 

  
 

   ۱۹۷  کبری خسروی / یقرآن اتیدر آ» أن«در مضارع منصوب به » لا زائده«ذکر  یمعناشناس

د ، نمل بیستم سوره از آیه ده  نوعی غیبت او را ، (ع)شروع شده است. حضرت سلیمان             ُ  ُ  داستان غیبت ه 

ند. کزدن میگردد و با ناراحتی شروع به حرفآشفته میسخت ، از همین روی .ندکنافرمانی تلقی می

د برای برطرف نمودن ناراحتی  ده  آورد تا نهایت پستی و می زائده لاخبر خود را با ، (ع)سلیمانحضرت  ُ  ُ                           ه 

  بیان نماید.، استردهکه مشاهده کزشتی عملی را 

هک، با بررسی بافت داستان این مصادیق  .شودبیان می، اندی داشتهیدکتألام نقش که در کی مواردی  ّ  لی 

  : موارد زیر است شامل

د:  (ع)سلیمانحضرت شدن ناراحت ـ  ده  ی  ﴿         ُ  ُ   از نبود ه 
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امل داستان حضرت کشباهت ، ه قابل توجه استکمهمی  تهکن: )۲۱/ ۲۷ :نمل( ﴾ 

، ها و شروع و پایان هر دو ماجراست. در مثال قبلییدکتأاز نظر  (ع)به داستان حضرت موسی (ع)سلیمان

حضرت شود و همچون بر انگیخته می (ع)سلیمانحضرت برانگیخته شد و در اینجا  (ع)موسیحضرت 

 یدهایکاز جمله تأ، هارار آنکو ت یدکتأند. وجود لام قسم و نون کبیان می یدکتأسخنانش را با  (ع)موسی

ی  ﴿ابتدای داستان با بیان ، فراز از سورهاین بخش است. در این 
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ه در این بخش بسیار کای تهکن: )۲۴- ۲۳/ ۲۷ :نمل( ﴾ 

خ دادهکد و مله میان خداونکای است مقابله، حائز اهمیت است سبا  هکاست. مل                ُ      ه سبا (بلقیس) ر 

همراه قومش به پرستش غیر او به است و تختی بزرگ  و های فراواندارای نعمتو فرمانروایی قدرتمند 

ا ﴿ند. بیان خداوند مشغول ه 
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سجده و عرش خداوند در دو آیه بعدی  پذیرد. واژهمی ﴾ ُ 

  است. ار رفتهک به زائده لا به همراه، سجده برای بار دوم ه واژهک بار دیگر آمده

 ی  ﴿: زائده لانشان دادن نهایت پستی و زشتی در سجده نمودن برای غیر خدا با ـ 
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تمامی : )۲۵/ ۲۷: نمل( ﴾َ    

مطلب اصلی و مورد ، ردن برای خداوندکشود و سجده نو پنجم میز بر آیه بیست کباره متمرکداستان به ی

ه بر هر کخداوندی  در برابر، ای ندارده هیچ ارادهکسجده نمودن در برابر خورشیدی  شود. مقابلهنظر می

، بیست و پنجم در آیه زائده لابیان ، بنابراین .است امر و مهم بودن آن نشان از تفاوت، ستاچیزی توان

را نشان آن ای زشت دهد و با قوت تمام جلوهنشان می یدکتأزشتی و پستی عمل قوم بلقیس را با نهایت 

د می مکدلیلی مح (ع)ه حضرت سلیمانکاست  این، بسیارمهم تهکدهد. نمی ده  خواهد و این دلیل     ُ  ُ    از ه 

ردن برای غیر که بیان سجده کبل؛ ش استکنه بیان قوم بلقیس و نه بیان تاج و تخت او و مل، استوارم و کمح

 کخداست 
 
 ه دقیقا
ً
  دادن این امر است.برای مهم نشان »لا«و نشان از نقش این  هبیان گشت زائده لابا         

 ﴿ :بیان توحید و عظمت عرش خداوندـ 
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بیان توحید خداوند و شباهت هر دو ، (ع)همانند داستان حضرت موسی الف) وجود دارد. ین بخشا



  ۱۴۰۳بهار و تابستان ، ۳۰، شماره ۱۴دو فصلنامه کتاب قیم، دوره     ۱۹۸

  

 
 

 
خداوند متعال با بیان عرش  ب)است و  زائده لای دیگر بر نقش یدکتأه این خود کداستان در پایان است 

و مقابله  یدکتأدهد تا جلوه می کوچک، عرش بلقیس را در برابر عرش خود، ه بسیار بزرگ استکخود 

  د. میل شوکت

  دادن نهایت ناتوانی و ضعف طرف مقابلبرای نشان» زائده لا«ر کذ - ۴-۵

دادن نهایت ناتوانی و ضعف طرف برای نشان، ریمکدر قرآن  زائده لار کاربردهای ذکی دیگر از کی

گروهی  نند و خود را برتر از فرد یاکر میه گروهی به خود افتخاکزمانی است ، مقابل است. این موقعیت

ه در کبل، نیستند برتریدارای ه کشان و اینای نادرست ر و اندیشهکبرای نشان دادن ف، به همین دلیل .دانندمی

 ی  ﴿این معنا در آیه لام آمده است. کدر  زائده لا، برندنهایت ضعف و ناتوانی به سر می
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  است. بیان شده )۲۹/ ۵۷ حدید:( ﴾  

 درباره، اندردهکن به آن اشاره بیشتر مفسرا اما آنچه؛ وجود داردتفاسیر متعددی ، در خصوص این آیه

تاب که بر پیامبرمان نازل شده ایمان داریم و اگر به کتابی کما به «گفتند: ه به مسلمانان میکاست  ییهودیان

ه بر شما واجب کدرحالی ؛پس دو پاداش خواهیم داشت، ایمان بیاوریم )ص پیامبر شما (حضرت محمد

لذا ما دو اجر و پاداش داریم و ؛ تاب پیامبر خودتان ایمان داشته باشیدکتاب ما و هم به که هم به کاست 

، سوره حدید ۲۸ ). خداوند متعال در آیه۴۸۳ص، ۴ج، ۱۴۰۷، (زمخشری» اجر و پاداش دارید کما یش

ه به پیامبران پیشین و حضرت محمد(ص) ایمان کمنانی ای مؤ«گوید: دهد و میان پاسخ میبه یهودی

ه با کهد دشما قرار میدر قیامت نوری را برای خداوند ، شما را دو بهره است. علاوه بر این دو بهره، ایدآورده

). با ۴۸۴ص، ۴ج، ۱۴۰۷، زمخشری» (بخشدن شما را مییه گناهان پیشکروید و دیگر اینآن راه می

   ست از:ا ه عبارتکشود داده می ننشا، ه داشته استکدر هدفی  زائده لانقش ، بررسی آیات

ی  ﴿ی: کنیی در برابر دو کچهار نی مقابلهـ 
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خداوند متعال به ، ورکمذ در آیه .﴾ 

حضرت محمد(ص) ، الهی داشته باشند و به پیامبرشه تقوای کدهد دستور می، انده ایمان آوردهکسانی ک

دو بهره و منفعت را در پی ، ه ایمان به او در پرتو ایمان به دیگر پیامبران است و این ایمانکایمان بیاورند 

ه به سبب آن گناهان کشود و مغفرتی ه در قیامت سبب روشنی راه میکبه نوری ، خواهد داشت. سپس

ه خود را برتر از مسلمانان کوبنده به یهودیانی است کشود که پاسخی اره میاش، شودمی گذشته بخشیده

این چنین  را خداوند متعال ناتوانی و ضعف یهودیان در برابر قدرت و عظمت خود، دیدند. در آیه بعدیمی

  د:کنمیبیان 

 ی  ﴿و ناتوانی یهودیان با قوت تمام: بیان ضعف ـ 
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 « به صورت» لأن«در این آیه با  زائده لا: ﴾ 
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است. در این آیه برای بیان قدرت و  آمده»    

 یدکتأبا  لامک است تا شده آورده زائده لا، أن ناصبه«همراه ، لامکبخشیدن به  یدکتأو  عظمت خدای متعال



 
 

  
 

   ۱۹۹  کبری خسروی / یقرآن اتیدر آ» أن«در مضارع منصوب به » لا زائده«ذکر  یمعناشناس

شمرده ناچیز و ناتوان ، در مقابل فضل و بزرگی خدا، ردندکه ادعای فضل و بزرگی میکو یهود را  ر شدهکذ

   شوند.
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بیان : ﴾  

را سه » فضل«کلمه است. خداوند متعال  افزوده یدکتأه بر این کدیگری است  تهکفضل و بزرگی خداوند ن

ه به فضل خود افتخار کرده است و فضل و بزرگی را به خود اختصاص داده و یهود را کرار کبار برای خود ت

 ند. کبسیار ضعیف معرفی می، در مقابل خود، ردندکمی

  نتایج تحقیق

ه پنج بار کریم است کاز حروف مهم در قرآن ، در نزد پیشینیان است هزائد موصوف به لاه ک دهکمؤ لا. ۱

ترجمه و تفسیر آیات قرآن  به، ردهای ظریف آنکارکار رفته است. بررسی این حرف و کهمراه أن ناصبه به 

  .ندکشایانی می کمک

ه زائدبودن آن فقط به ک اما در این مقاله اثبات شد؛ اندبیشتر علمای نحو و مفسران آن را زائده دانسته. ۲

بردارد و برای هماهنگی با اغراض بلاغی و معنایی مهمی در ، علاوهبه نحوی است نه معنایی. جهت نقش 

 است. ر شدهکذمقتضای حال 

ه با ایجاد قالبی کبل، ندکترین خللی در بیان مفهوم و معنا ایجاد نمیکوچکتنها نه ، دهکمؤ ر لاکذ .۳

 رساند.به مخاطب می، ل و با ظرافتی خاصکبهترین شمعنا را به ، مناسب

وا«، هابه ترتیب سوره .۴
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ه همگی بیانگر مساله مهم توحید و یگانگی خداوند در مقابل تمامی موجودات است کهایی هستند مثال

 نماید.و لازم و ضروری بودنش را تبیین می »لا«ه هدفمند بودن این ک

اساس  بر، »لا«ر که ذکروشن شد ، ر نشده بودکذ» لا«ها ی از آنکه در یکدو آیه مشابه  با مقایسه .۵

 است. بافت موقعیتی چنین اقتضا نموده، ر صورت گرفتهکه ذکاست و در موردی  مقتضای حال بوده

دادن نهایت بازدارندگی و ریم عبارتند از: نشانکناصبه در قرآن  »أن«با  »لا«ر کترین اغراض ذمهم .۶

دادن نشان، شدت تمامشده با قاطعیت و نفی عمل انجام، دادن خشم و ناراحتینشان، نهی از اعمال ناپسند

  نهایت ناتوانی و ضعف طرف مقابل.به دادن توجهو زشتی عملی و نهایت پستی 

  

    



  ۱۴۰۳بهار و تابستان ، ۳۰، شماره ۱۴دو فصلنامه کتاب قیم، دوره     ۲۰۰
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